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شــیخ شــریف قنوتی متولد 1313در روستای 
قصبه از توابع اروندرود آبادان بــود و در دوران 
کودکی زیرنظر عمویش عبدالســتار اسلامی، 
علوم و معارف دینی را فراگرفت. او ادامه دروس 
حوزوی را در حضور عبدالرسول قائمی در آبادان 
ادامه داد و در سال 1323وارد حوزه علمیه آبادان 
شد. پس از 2سال راهی شهرستان بروجرد شد 
و در مدرسه علمیه این شهر ادامه تحصیل داد. 
شهید قنوتی ضمن تحصیل و فعالیت های علمی 
در ســال1334امامت مسجد شــیخ احمد در 
دروازه ملایر نهاوند را نیز به عهده گرفت. شــیخ 
محمدحسن همرزم شــهید نواب صفوی بود و 
مبارزات سیاسی خود را از زمان فعالیت فدائیان 
اسلام آغاز کرد. سال1342فعالیت های سیاسی 
شــریف قنوتی نیز بیشتر شــد و از هر فرصتی 
برای تبلیــغ ســخنرانی ها و اعلامیه های امام 
خمینی)ره( استفاده می کرد. سال 1348ساواک 
دستور بازداشــت او را داد. شریف قنوتی پس از 
آزادی، دی ماه 1357به بروجرد رفت و در صف 
مبارزان برای پیروزی انقلاب اســلامی فعالیت 
کرد. با شروع جنگ تحمیلی، ستاد کمک رسانی 
به مناطق جنگی جنوب و غرب کشور در بروجرد 
را تشکیل داد و ســوم مهرماه 1359با کاروانی 
متشــکل از 20کامیــون آذوقــه اهدایی مردم 

بروجرد، به خرمشهر رفت.

سقای تشنه لبی در صحرای کربلا
در کتاب شــیخ شــریف، ماجرای همراهی این 
روحانی مبارز با کاروان کمک های اهدایی مردم 
چنین روایت شده است: »نزدیک های ظهر بود 
که از بلندگوی مســجد امام خمینی)ره( صدای 
تلاوت قرآن شنیده  شــد. به همت شریف قنوتی 
کاروانی برای اعزام به جبهه آماده شده بود. یکی 
از افراد ستاد به آقای شریف قنوتی گفت: »آیا شما 
هم با این کاروان به جبهه می روید؟« شیخ گفت: 
»بله« و در مقابل اصرار او برای ماندن در ســتاد 
که معتقد بود در مســجد به حضور شیخ شریف 
بیشتر نیاز اســت گفت: »آیا شما فکر نمی کنید 
حداقل ســقای تشــنه لبی باشــم در صحرای 
کربلا؟ یعنی به درد ســقایی هــم نمی خورم؟« 
او همانطور که تصمیم گرفته بود همراه کاروان 

عازم خرمشهر شد.

بالابردن روحیه رزمندگان
اولین اقدام شریف قنوتی پس  از ورود به مسجد 
جامع خرمشهر، سخنرانی برای رزمنده هایی بود 
که در داخل و اطراف مســجد حضور داشتند. او 
درحالی که روی اتومبیل جیپ در جلوی مسجد 
جامع ایستاده بود با خطابه  غرای خود جمعیت 
را تهییج کرد و بر مقاومت رزمندگان برای دفاع 
از شهر سخن گفت. پس از ســخنرانی، نیروها را 

فـرمانده »شــریف« 
جنگ های چریکی

 بازخوانی دوران مبارزه، اسارت و شهادت نخستین روحانی شهید دفاع مقدس 
از کتاب »شیخ شریف« در آستانه سالروز آزادسازی خرمشهر

دست نوشته یک شهید از خرمشهر
 ســعید کربلایی صالح از رزمندگان لشکر 10 سیدالشهدا)ع( در 
آخرین دست نوشــته خود پیش از شــهادت، می نویسد:»مدت 
زیادی است که به خاطر کار زیاد و همچنین خستگی که همیشه 
در این مدت به من دست می داد نتوانستم به طور روزانه خاطراتم 
را بنویسم ولی امروز چون دیگر شاید روز آخری باشد که می توانم 
چیز بنویســم،  تصمیم گرفتم که به طور خلاصه از آن چیزی که 
در این فاصله بر ما گذشته است بنویسم. پس از مدتی که از فُرات 
دوباره به اردوگاه همیشگی برگشتیم و زمان آموزش سختی که باید 
می گذراندیم تمام شد ولی آموزش های خاکی را در جای همیشگی 
ادامه دادیم تا اینکه دوباره پیش دستور حرکت به طرف خرمشهر 
راگرفتیم تا ان شــاءالله بتوانیم عملیاتــی را بزرگ تر از عملیات 
گذشــته انجام دهیم. به احتمال زیاد امشب باید حرکت کنیم و 
طبق توجیهی که روی نقشه عملیات شده ایم دو پل که درشهر 
ابوالخسیب عراق است به عهده ماست که منفجر کنیم، البته با طی 
مسافتی درحدود 4 کیلومتر زیر آتش دشمن که به احتمال نزدیک 
این کار به صبح برخورد می کند و فقط امید به خدا است، چرا که 
یک تیپ را به یک گردان واگذار کرده اند و مشخص است که چقدر 
روی هر نیرو حساب شده است. حالا که من مشغول نوشتن این 
خاطرات هستم در یکی از خانه های خرمشهر که به دست عراقی ها 
منهدم شده است مستقر هستیم و هواپیما به شدت شهر و اطراف 
آن را بمباران می کنند و شاید متوجه رفت وآمد نیرو در این منطقه 
شــده اند به هر حال ما کار خودمان را انجام می دهیم و همچنین 
حالا مسئول دسته از جلسه لشکر آمده و اینطور که می گوید کار 
مشکل تری به ما واگذار شده اســت. مسئول تدارکات دسته حنا 
آورده تا بچه ها دست هایشان را حنا بگذارند. شور وشوق عجیبی 
بین بچه ها است که من هرچه بگویم حتی نمی توانم گوشه ای از 
مطلب را بیان کنم دیگر چیزی برای گفتن ندارم و بغض گلویم را 
می فشارد، چرا که تا ساعتی دیگر امکان دارد دیگر چیزی از جمع 
ما نخواهد ماند.  مسعود با خونسردی تخم مرغ و سیب زمینی که 
به عنوان صبحانه داده اند مشغول پوست کندن است و به من اصرار 
می کند که من شروع کنم ولی من دلم نمی آید که از این دفترچه 
دل بکنم. درهرصورت حالا که مســئول دسته تند تند صحبت 
می کند و بچه ها را توجیه می کند معلوم می شود که کار ما عوض 
شده و باید پایگاه جیش الشــعین را در این شهر منهدم کنیم که 
بسیار مشکل تر از کار قبلی اســت اما ما راضی و بسیار خوشحال 
هستیم و امیدوارم با موفقیت کارمان را انجام دهیم. سعید کربلایی 

صالح از رزمندگان لشکر 10 سیدالشهدا)ع(/ 1365/10/2«

جعفر شاطر غلام
کتاب »جعفر شاطر غلام« نوشــته مصطفی محمدی است که 
با موضوع سرنوشــت رزمنده های ایرانی و همچنین افســران 
رژیم بعثی در ســال های بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
نوشته شده اســت. این کتاب در قالب 8داستان در حوزه ادبیات 
دفاع مقدس نوشته شده که 4داســتان آن مربوط به خاطراتی از 
دلاورمردی های محمد جعفر محبیان با پرداخت داستان گونه 
است. همچنین سرنوشت 2نفر از افسران عراقی را پس از 8سال 
دفاع مقدس و سرانجام یک افسر عالی رتبه عراقی را پس از حمله 
آمریکا به عراق به تصویر کشیده است. محمدی نویسنده کتاب 
از رزمندگان دفاع مقدس بــوده و با گردان حضرت زینب)س(به 
جبهه اعزام شد. او ســال 1367با محمد جعفر محبیان معروف 
به »جعفر شاطر غلام« در لشــکر سیدالشهدا)س( همرزم بود و 
به واسطه آشنایی اش با ویژگی های اخلاقی محبیان، نام کتاب 
را جعفر شاغلام گذاشت. محبیان از جانبازان دوران دفاع مقدس 
بود و در تمام مدت حضورش در جبهــه در عملیات های زیادی 
ازجمله بیت المقدس، نصر4، والفجر8، والفجر10، کربلای 5و...  
در ســمت مدیر تدارکات حضور داشــت. او در خرداد 1396به 
یاران شهیدش پیوست. محبیان، حافظه شعرگونه فوق العاده ای 
داشت و به ضرب المثل ها مسلط بود. بیان صریحش باعث می شد 
همیشه در کانون توجه رزمندگان باشد. ویژگی دیگر او که ناشی 
از اخلاق و روحیه رزمندگی او بود، گذشــت و فداکاری اســت. 
حضور جعفرشاطرغلام در برپایی ایستگاه های صلواتی و بخش 
کمک های مردمی جبهه، صراحت لهجه، گیرایی کلام و شیوایی 
گفتار از ویژگی های او بوده که نویسنده در کتاب به آن اشاره دارد.

این کتاب از سوی نشر فاتحان در 248صفحه چاپ شده و یکی از 
آثار پرفروش این انتشارات بوده است.

کشف پیکر۱۳ شهید
فرمانده کمیته جست وجوی مفقودان ستاد کل نیرو های مسلح 
از کشف پیکر 13 شهید دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی 
غرب و جنوب کشور خبر داد. سردار سیدمحمدباقرزاده گفت: 
از ابتدای دوره جدید یعنی پس از عید سعید فطر همرزمان من 
در محور های عملیاتی غرب و جنوب غربی کشور در چند محور 
موفق شدند پیکر های مطهر 13 شــهید دوران دفاع مقدس را 
کشف کنند. این شهدا در مناطق عملیاتی فکه، شلمچه، شرق 
دجله و منطقه اطراف ارتفاعات مهران معروف به کله قندی پیدا 
شده اند. شهدا مربوط به عملیات های والفجر مقدماتی، بدر و تک 

دشمن در سال 67 در شلمچه و کله قندی هستند. 
سردار باقرزاده درخصوص زمان بازگشــت این شهدا گفت: 
عملیات تفحص کماکان ادامه دارد. باید عملیات تفحص پایان 
یابد تا با شهدایی که قبل از ماه مبارک رمضان تفحص شدند 

باهم به کشور بازگردانیم.

رونمایی از کتاب 
زندگینامه شهید فخری زاده

نخســتین کتاب زندگینامه شــهید فخری زاده با 
عنوان »تویی که نمی شناختمت« در سی وسومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی شد. زهرا 
شیرکوند، رئیس اداره تألیف و نشر اداره کل اسناد و 
انتشارات بنیاد شــهید و امور ایثارگران با اعلام این 
خبر گفت: در این دوره از نمایشگاه کتاب نشر شاهد 
برنامه های متفاوتی اعم از رونمایی از کتاب یا نقد و 
بررسی برگزار می کند که رونمایی کتاب »تویی که 
نمی شناختمت« زندگینامه دانشمند هسته ای شهید 
محسن فخری زاده یکی از این برنامه هاست. این اثر 
نخستین کتاب پیرامون زندگی شهید فخری زاده 
است که سعید علامیان به نگارش درآورده است. او 
در ادامه با اشاره به حضور نشر شاهد در این دوره از 
نمایشگاه بین المللی کتاب توضیح داد: این انتشارات 
با 400 عنوان کتاب در سی و ســومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران حضور دارد. 100 عنوان از 
این آثار جدید منتشر شده اند یا تجدید چاپ شده اند. 
همچنیــن دو نشســت 
به عنــوان »نقــش و 
جایگاه زن در ادبیات 
ایثار و شــهادت« و 
»نقش ادبیات )شعر 
و داســتان( در انتقال 
فرهنگ ایثار و شهادت 
بــه نســل جدید« 

برگزار شده است.

داوت؛ زندگینامه 
یک جانباز مجاهد

همزمان با برپایی سی و ســومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 
کتاب »داوت« زندگینامه داستانی 
جانبــاز، رمضانعلــی خردمند به 
همت انتشارات روایت فتح چاپ 
و منتشر شد. این کتاب که به قلم 
زهرا سلحشور و روایت اول شخص 
در 176صفحه و به قیمت 60000 

تومان تهیه شده، کتابی سرشار از امید، الگوی واقعی آتش به اختیار 
و وطن پرستی به معنای واقعی است؛ اینکه باید دینت را بشناسی، 
به وطنت با تمام وجود عشق بورزی تا بتوانی از مال و جان وکار 
و سلامتی و خانواده ات بگذری. رمضانعلی خردمند یکی از همین 
ایثارگران اســت. تا جنگ بود، جبهه ها خالی از حضورش نبود. 
سال ها درگیر زخم های تنش شد و بی هیچ توقع وقتی روستای آبا 
واجدادی اش را بی حامی دید تنهایش نگذاشت. شد حامی روستا، 
شد داوت. این کتاب آینه ای است در مقابل مان که بازتاب نورش، 
تصویر یک مجاهد واقعی را در دیدگان مان نمایان می سازد به این 

امید که این جنس آدم ها را بهتر بشناسیم  و قدرشان را بدانیم.
کتاب»داوت« در طول نمایشگاه کتاب قابل خرید از غرفه حضوری 
انتشارات روایت فتح )شبستان اصلی، راهروی6، غرفه4( و غرفه 
مجازی )https://book.icfi.ir/( است و بعد از نمایشگاه هم ازطریق 
فروشگاه روایت فتح قابل تهیه است. در بخشی از این کتاب آمده 
اســت: »...به من برگه ای دادند و من برای تهیه مجوز اسلحه به 
سازمان های مختلفی، ازجمله محیط زیست منطقه مراجعه کردم 
و دو قبضه اسلحه صرفا برای دفاع از جان و مال مان در برابر اشرار 
منطقه تحویل گرفتم. حالا با پشــتوانه داشتن سلاح با خاطری 

آسوده تر به زندگی در روستا ادامه می دادیم...«

به یاد شهید حسین علم الهدی افتادم
در کتاب »دِین« مربوط به خاطرات بچه های مسجد جزایری 
اهواز به کوشــش علی مسرتی به تشــریح برخی خاطرات 
دفاع مقدس در عملیات بیت المقدس پرداخته شده است. در 
آستانه سالروز آزادسازی خرمشهر بخشی از خاطرات سعید 
تجویدی، معاون امین شریعتی، فرمانده تیپ 31 عاشورا را 
که با گروهی از همرزمان خود به منظور شناســایی و یافتن 
محور های مناســب برای عملیات بیت المقدس رفته بودند 

مرور می کنیم. 
»بچه ها مشغول شناسایی و کشف معبر شدند، اما در همان 
روز های اول آغاز کار شناسایی یعنی شب 30 فروردین سال 
1361 ســیدمحمد جزایری و عظیم امین دزفولی به کمین 
نیرو های عراقی برخــورد کردند و در محــدوده پل الوان به 
شهادت رسیدند. اجساد مطهر این دو شهید در نزدیکی مواضع 
نیرو های عراقی ماند و بچه ها نتوانستند آنها را به عقب منتقل 
کنند. طی مدت 5 تا 10 دقیقه قبل در حال دویدن با حداکثر 
توان بودیم که فقط از پشت سر و دور از ما صدای تیراندازی 
شدید با اسلحه کلاش به گوش می رسید. ما سه نفر درحالی که 
با حداکثر توان به سمت آبگرفتگی باتلاق مانند اطراف جاده 
سوسنگرد به هویزه می دویدیم، به تدریج زمین نرم تر می شد و 
با هر قدم پایمان بیشتر از قبل در زمین فرو می رفت و همزمان 
جریان هوای جابه جاشده ناشی از رگبار های تیربار دوشکای 
تانک های عراقی که از اطرافمان می گذشــت، صورتمان را 
نوازش می کرد و جوراب هایم تا نصف از پایم خارج شده بود و 
با هر قدم مثل پاندول ساعت دیواری بالا و پایین می رفت، اما 
من نمی توانستم متوقف شوم و آن را کامل از پایم خارج کنم؛ 
در همان لحظه حسین علم الهدی و یاران او در درگیری های 
عملیات هویزه به یادم آمد و ناخودآگاه به حسین گفتم: »حالا 
می فهمم که چــه ماجرایی در اطرافت اتفــاق افتاد و بر تو و 

دوستان دیگر چه گذشت.«

معرفی کتاب

بخشی از یک کتاب

 معرفی کتاب

خـبر

 خـبر

یاد

حجت الاسلام محمدحسن شریف قنوتی، از فرماندهان مردمی در مقاومت ۳5روزه خرمشهر 
است که با تشکیل نخســتین گروه مدافع در این شهر نقش مهمی در تقویت روحیه رزمندگان 
برای دفاع از خرمشهر داشت. شیخ شــریف در روزهایی که مردم خرمشهر تنها و بی سلاح در 
برابر دشمن مقاومت می کردند با تشکیل گروه »الله اکبر« نقش مهمی در هماهنگی گروه های مردمی، ارتش و سپاه برای مقابله با دشمن داشت. جواد 
کامور بخشایش در کتاب »شیخ شریف« به زندگی، مبارزه و شهادت این نخستین فرمانده جنگ های چریکی در جنگ تحمیلی و نخستین روحانی 
شهید دفاع مقدس پرداخته است. این کتاب توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره( عروج، در سال ۱۳86چاپ و در سال ۱۳87به عنوان 

کتاب سال دفاع مقدس انتخاب شد. برای آشنایی بیشتر با این روحانی مبارز بخش هایی از کتاب شیخ شریف را مرور کرده ایم.

شهره کیانوش رادگزارش
روزنامه نگار

برای درگیری با بعثی ها تقســیم کرد، عبا را از 
دوش برداشت و با رزمنده ها برای نبرد با دشمن 

همراه شد.

تشکیل گروه  الله اکبر
آموزش نظامی به نیروهای مردمی و استفاده از 
سلاح برای مقابله با دشمن یکی از اقدامات شیخ 
شریف در شهر خرمشهر بود. تشکیل گروهی به 
نام »الله اکبر« توسط شیخ شــریف نیز با هدف 
آموزش و انسجام بخشیدن به نیروهای مردمی 
تشــکیل شــد. این گروه که از نیروهای سپاه و 
ارتش و نیروهای مردمی تشکیل شــده بود در 
نقاط مختلف شهر به رویارویی با نیروهای عراقی 
می پرداختند. مردانــه می جنگیدند و مقاومت 
می کردند و به شهادت می رســیدند. مقر گروه  
الله اکبر گاهی داخــل مدارس و گاهــی نیز در 
مساجد و حسینیه های شهر بود. شیخ فرماندهی 
گروه را برعهده داشــت و علاوه  برآن مسئولیت 
تهیه سلاح، مهمات، تجهیزات و نیز مواد غذایی 
را عهده دار بود. این در حالی بود که به دســتور 
بنی صدر، رئیس جمهور وقت، امکاناتی در اختیار 
نیروهای رزمنده قرار نمی گرفت و ارتش و سپاه 
در حداقل امکانات بودند. اما شریف قنوتی بر اثر 
ارتباطات مختلفی که داشت امکانات خوبی برای 

خرمشهر تهیه می کرد.
شریف قنوتی با ســروان محمود امان اللهی یکی 
از فرماندهان ارتشی آشنایی و ارتباط تنگاتنگی 
یافت. امان اللهی که صداقت و شــجاعت شیخ را 
دیده و تجربه کرده بود تجهیزات و تدارکات شیخ 
و گروهش را تامین کــرد و از آن به بعد نیروی 
گروه  الله اکبر نیرویی منسجم، هدف دار و دارای 
تجهیزات و امکانات خوبی شــد. رهبری نیروها 
دست شیخ بود و امان اللهی فرماندهی نیروهای 
خودش را عهده دار بود. اعزام نیرو و معرکه های 
نبرد از گروه شــیخ و نیروهــای امان اللهی هم 
به صورت مشــترک صورت می گرفت. ســروان 
محمود امان اللهــی در فرصت هــای ممکن به 
نیروها آموزش می داد و آنان با آمادگی بیشتر و 
بهتری در میادین نبرد حضور می یافتند و اغلب 
در جنگ های تن به تن موفق تر از نیروهای بعثی 

عمل می کردند.

ثبت و ضبط اسامی شهدا 
فراوانی و پراکندگی پیکر شــهدای خرمشهر در 
جای جای این شــهر دغدغه ای بود که از همان 
روزهای آغازین به معضلي اساســی و خطرناک 
تبدیل شده بود. نبود سازمان و گروه مشخص برای 
به خاک ســپردن پیکر پاک شهدا و حجم فراوان 
آنها در خانه ها و خیابان ها و به ویژه انباشته شدن 
آنها در جلوی غسالخانه  قبرستان شهر، بهداشت 
منطقه را با خطر جدی مواجه ساخته بود. شیخ 

شریف با هماهنگی محمد جهان آرا و جمع دیگری 
از رزمندگان اسلام کوشــش زیادی در به خاک 
سپردن آن شهدا کردند. شیخ هر زمان که از رزم 
فارغ می شد در مسجد جامع و خانه های اطراف به 
شناسایی و ثبت و ضبط اسامی شهدا می پرداخت 
و برای انتقال آنها به پشت جبهه اقدامات لازم را 

به عمل می آورد.

مثل یک فرمانده
شیخ شریف با وجود همه سختی ها، نیروهایش 
را در خطوط مقدم خرمشهر مســتقر  کرد. او با 
اقدامات و فعالیت های خود به چهره شــاخص و 
شناخته شــده ای بین رزمندگان اسلام و حتی 
بین نیروهای عراقی تبدیل شــده بود. آرام آرام 
مسئولیت های شیخ بیشتر و سرش شلوغ شده 
بود. به محله های درگیری سر می زد، گروه، نیرو، 
مهمات و تدارکات می فرســتاد و برای نیروهای 
مردمی که تازه وارد خرمشهر می شدند سخنرانی 
می کرد و روحیه آنها را تقویت می کرد. او به یک 
فرمانده تبدیل شده بود و شور و هیجان خاصی 

بین همه ایجاد می کرد.

مقاومت شیخ و یارانش
خرمشهر به شــدت زیر آتش سلاح های سنگین 
عراقی ها قرار گرفته بود و پیشــروی دشمن از 
نقاط مختلف برای تصرف کامل شهر ادامه داشت. 
میدان راه آهن، پلیس راه و آتش نشــانی هم به 
تصرف عراقی ها درآمده بود. تعدادی از نیروها، 
خسته از رزم و دفاع داخل مسجد جامع نشسته 
و به دیــوار تکیه زده بودند. شــریف قنوتی وارد 
مسجد شد و با شور و هیجان خاصی گفت: »ای 
برادران عزیز بلند شوید که برادران شما را دارند 
می کشند«. یکی از رزمنده ها به شیخ گفت: »با 
نبود امکانات کاری از دست ما ساخته نیست!« 
شــیخ او را دلداری داد و پس  از یک ســخنرانی 
مختصر، بچه ها را آماده  رزم کرد و خود به همراه 
آنان به سمت آتش نشــانی به راه افتاد. می گفت 
خرمشهر مال همه است. الان فشار آتش دشمن 
زیاد است، مظلومیت زیاد است اما باید خرمشهر 
را حفظ کنیم. اگر ما دست از مقاومت بکشیم و 
به آن طرف پل برویم، عراقی ها خرمشهر را به طور 
کامل اشغال می کنند و به دنبال آن آبادان و اهواز 
را به تصرف درمی آورند. همین ســخنان شیخ 
به بچه ها روحیه مــی داد. رزمندگان و نیروهای 
مردمی تــا اواســط روز از پیشــروی عراقی ها 
جلوگیری کردند اما اوضاع چندان مناسب نبود.

از اسارت تا شهادت مظلومانه
شیخ شریف همراه راننده اش رضا آل بوغبش سوار 
بر وانت از روی پل خرمشهر گذشتند و خودشان 
را به داخل خرمشهر رساندند. آنها قصد داشتند 

خودشان را به خیابان های چهل متری برسانند. 
وقتی به میــدان فرمانداری رســیدند، متوجه 
شدند تانکی آنجا ایستاده است. فکر کردند آنها 
از نیروهای خودی هستند، اما وقتی وارد خیابان 
چهل متری شدند، سربازان عراقی را مقابل خود 
دیدند. رضــا آل بوغبش، ماجرای دســتگیري، 
شکنجه و شهادت شیخ شریف را اینگونه تعریف 
می کند: »به شــریف قنوتی گفتــم اینها عراقی 
هستند. شیخ گفت با ســرعت برو. من پدال گاز 
را فشار دادم و ســرعتم را به 90رساندم. آنها ما 
را به رگبار بستند و گلوله ای به شیخ و گلوله ای 
به زانوی من اصابت کرد. شــیخ شریف دست به 
اسلحه برد، اما فرصت شــلیک نشد. در همین 
لحظه یک آرپی جی7به چرخ عقب ماشین اصابت 
کرد و منفجر شد. کنترل ماشین از دستم خارج 
شد و ماشین واژگون شــد و پس از 2بار غلتیدن 
روی سقف به جلو و کنار بلوار چهل متری اصابت 
کرد و به حالت اول بازگشــت. هر دویمان گلوله 
خورده بودیم و به سختی می خواستیم خودمان 

را از داخل ماشین بیرون بکشیم«.
عراقی ها با رسیدن به شیخ شریف و آل بوغبش 
شروع به شکنجه روحی و جسمی آنها می کنند. 
آنهــا از اینکه توانســته بودند یــک روحانی را 
به اســارت درآورند، خیلی خوشــحال بودند. 
رضا آل بوغبش می گوید: »شــیخ شریف تحت 
شدیدترین شــکنجه ها قرار گرفت. درحالی که 
چندین تیر به دســت و پاهای او اصابت کرده و 
خون از بدنش جاری بود، اما همچنان با ارشــاد 
بعثی ها از آنها می خواســت از زیر پرچم صدام 
بیرون بیایند. عراقی ها همچنان به او شــکنجه 
می دادند و شــیخ فقــط می گفــت: »الله اکبر، 
لااله الاالله« اســتقامت، پایداری، شــجاعت و 
مردانگی شــیخ شــریف در مقابل عراقی ها در 
آن لحظــه، انگیزه و جــرأت وصف ناپذیری در 
من ایجاد کرد. حدود 10نفر شــیخ را می زدند 
و می رقصیدند. ســرانجام شیخ پس از شکنجه، 
توسط دشــمن به شهادت رســید. عراقی ها به 
رقص و پایکوبی پرداختند و می گفتند: »ما یک 
خمینی را کشتیم! بعد عمامه شیخ را به گردنش 
بستند و او را از ساختمان دوطبقه ای در خیابان 
چهل متری خرمشهر آویزان کردند. مظلومانه 
و زیــر ناجوانمردانه ترین و وحشــتناک ترین 
شــکنجه های دژخیمان عراقی شربت شهادت 
نوشــید. گویی با شــهادت وی ســد مقاومت 

خرمشهر نیز شکسته شد.«
عصر بیســت و چهار مهر، بــا ورود رزمندگان به 
خیابان چهل متری، پیکر شــهید شیخ شریف و 
پیکر کم رمق آلبوغبیش به پشت جبهه منتقل شد.

شهیدی با ۳مزار
 مدفن اصلی این شهید بزرگوار در گلزار شهدای 
آبادان است؛ جایی که شــهدای گمنام، قبر آن 
بزرگوار را در برگرفته اند. یاد و خاطره این شهید 
در دل مــردم )اردکان( موجب شــد تا مزاری 
به عنوان یادواره ای از شهید قنوتی در قبرستان 
شهدای این شــهر ساخته شود. ســنگ یادبود 
شهید شــریف قنوتی در بهشت شهدای بروجرد 
نیز محلی بــرای زیارت عاشــقان و زائران مزار 

شهداست.

روایتی از یک رزمنده
هدایت و رهبری رزمندگان

کتاب »سه مزار برای یک شهید« سیری در زندگی روحانی شهید حجت الاسلام  شریف قنوتی 
به قلم عبدالرحیم سعیدی راد نوشته شده است. این اثر در قطع رقعی و 208صفحه، با شمارگان 
۳هزار نسخه توسط مؤسسه فرهنگی و انتشارت پیام آزادگان به چاپ رسیده است. در بخشی 
از این کتاب که به خاطرات همرزمان شهید اشاره شده است می خوانیم: »یک روز همراه شهید 
آبکار به منطقه کوی طالقانی رفته بودیم. در کوچه پســکوچه ها مشغول جنگ با عراقی ها 
بودیم چند نفر از آنها را کشتیم و یک نفر را اسیر کردیم. من از اسیر عراقی پرسیدم: »شما چه 
اطلاعاتی از ما دارید«؟ اسیر عراقی به ما گفت: »شخصی بین شما هست، به نام شیخ شریف«. 
ما واقعاً تعجب کردیم. با توجه به اینکه مدت بسیار کوتاهی بود که شیخ شریف به خرمشهر 
آمده بود، هنوز خود ما ایشان را درست نشناخته بودیم، اما عراقی ها می دانستند که شخصی 

به نام شیخ شریف در خرمشهر هست که رزمندگان را رهبری، هدایت و فرماندهی می کند.«

مکث

نظر اسرای عراقی درباره مقاومت رزمندگان
دفاع با ایمانی راسخ

 در بخشی از کتاب »سه مزار برای یک شهید« می خوانیم: »یک اسیر عراقی گرفتیم. شیخ به 
عربی به اسیر گفت: »خرمشهر چه دارد شما این همه نیرو وارد شهر کرده اید؟« اسیر عراقی گفت: 
»صدام به ما گفت در عرض چند روز خرمشهر و خوزستان را باید تصرف کنید«. شیخ شریف گفت: 
»شما الان نزدیک یک ماه است که خرمشهر را نگرفته اید. پس چه شد؟« اسیر عراقی گفت: »ما به 
صدام گفته ایم که مسئله گرفتن خرمشهر، مسئله توپ و تانک نیست.  بلکه یک عده بچه محصل 
جمع شده اند و با ایمان کامل از خرمشهر دفاع می کنند و تانک های ما را در صد دستگاه وارد گل 
کرده اند. با این وضعیت تصرف خرمشهر خیلی سخت است«. وقتی این اسیر عراقی از ایمان 
صحبت کرد اشک از چشمان شیخ شریف سرازیر شد. شیخ گفت: »این یک بعثی عراقی است. 
ببینید چگونه از ایمان شما صحبت می کند. ببینید که شما در خرمشهر چه کرده اید و چه بلایی 

بر سر لشکرهای عراق آورده اید؟ پس محکم باشید و بهتر و بیشتر کار کنید«.
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